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استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی 
مشهد

 نه پنج روزه عمر است عشق روی تو ما را
وجـــدت رائحة الود ان شممت رفـــاتی*

گر هفتاد   هفت سـال گذشـت و، ا

یادبود
سـال و هفتـاد قـرن هـم بگـذرد، 
جان ما همچنان در افسون نگاه 
 اسـتادمان دکتـر تقـی وحیدیـان 
کامیـار اسـت، نگاهـی کـه پرتوی از 
دانش تا ژرفایش را روشن می کرد. و ما دانشجویان 
کـه فکرهـای خندانمـان  جـوان هیجـان زده ای 
لـذت شـیرین رسـیدن بـه آرامـش آن نـگاه شـگفتِ 
کـرد؛ امـا ایـن شـکوهِ  پرمعنـا را جسـت وجو می 
تغییرناپذیرِ سامان داده گویی به یک حکمِ غاییِ 

دسـت نایافتنی بازبسـته بود.
در کلاس درسش و گفت وگوهای دوستانه اش در 
اتاق کار، پیوسته از لذت های خوشایندی سرشار 
می شـدیم کـه هـوش در اختیـار آدمـی می گـذارد. 
می توانست شورآفرینی خواندن شعر فروغ و غزل 
حافظ را با ظریف ترین مقیاس ها محاسبه کند. و 
خـوب بـه مـا آموخـت زبانـی کـه نمی شناسـیم دژی 
اسـت کـه در آن دلـدار مـا می‎توانـد مـا را در پشـت 
درهـای بسـته اش از رسـیدن بـه مطلوب هـا و 

ضروری تریـن خواهش هـای درونی مـان بـازدارد.
همیشـه در کلاسـش نگاه های عادت زده ما آماج 
پرسـش هایی می شـد کـه شـاید در ظاهـر سـاده 
بـود، امـا مـا، تـا اثاثیـه غبارآلـود ذهنمـان را بیـرون 
نمی ریختیـم، نمی توانسـتیم پاسـخش را بیابیـم؛ 
و ایـن درسـت شـیوه اندیشـیدن خـودش بـود، 
درسـت همـان کاری بـود کـه بـا »دسـتور«، »عـروض 
و قافیه« و »زیبایی شناسـی شـعر« کرده بود. چقدر 
به یادماندنی و شـیرین بود که وقتی می خواسـت 
نکته ای زیبایی شناختی در شعر به ما حالی کند 
پروایـی از خوانـدن ترانه هـای قدیمـی نداشـت. و 

لهجه شیرازی غزل حافظ را یک روز چقدر خوب 
بـه مـا نشـان داد کـه مـزه اش تـا زنده ایـم از مـذاق 

ذهنمـان نخواهـد رفـت.
از ساده پوشـی های دل نشـینش می شـد فهمیـد 
کـه از آن شـیوه جامه پوشـیدن تنهـا بـرای دل 
خـودش پیـروی می کنـد، آن گونه کـه از خـرد برتـری 
کـه خـود یگانه رسـول بـزرگ آن باشـد. انسـان های 
بـزرگ درطـول تاریـخ اغلـب گمنامسـتانی بـر گـرد 
خویـش رقـم می زننـد تـا در پنـاه آن، در آرامشـی 
مطلـق، سـرگرم کارهـای بـزرگ شـوند و او همیشـه 
این گونه بود. در آرامش و خلوتِ »حرف های تازه« 
او، جهان فکری ما می سوخت و از نو می رویید. او 
هرگـز از راه دادن مـا بـه باغـی کـه پـرورده بـود دریـغ 
نمی کـرد، امـا، در آغـاز، عبـور از آن جنـگل انبـوه، 
برایمـان آن چنـان دشـوار و ناممکـن می نمـود کـه 
بخواهیم از راه هایی باریک و نادیدنی که باغبانی 
در بیشـه ای پرثمـر تنهـا بـرای عبـور خـودش تعبیـه 

کـرده باشـد بگذریـم.
انسـان تک سـاحتی سـخت می توانـد همـه ابعـاد 
وجـودی اش را ببینـد و بپرورانـد، امـا راز آن لبخنـد 
کامـل همـه  ک گسـترده و  حسـرت انگیز در ادرا
ابعـاد زندگـی بـود. ایـن واقعیـت را کسـی می توانـد 
بفهمـد کـه در اتـاق کار اسـتاد تصاویـر زیبـای او را 
در دل طبیعت دیده باشـد و گلدان های شـاداب 
کـه او بـا دسـتان خـودش پـرورده  و باطراوتـی را 
بـود بوییـده باشـد، کسـی که نگاهـش در ظرافـت 
کـه هنـر دسـت  حیرت انگیـز تابلوهـای زیبایـی 
او بـود خیـره مانـده باشـد، کسـی که بدانـد اسـتاد 
همیشـه و با ظرافتی هنرمندانه عشـق بی پایانش 
را به خانواده و دانش توأمان پرورانده و در هر دو 

درخت هـای اسـتوار به هـم رسـانیده اسـت.
شـش فرزنـد برومنـد اسـتاد کـه تـا سـرحد پرسـتش 
کـه از همراهـی  او را می سـتایند و همسـر اسـتاد 
پنجاه وهفت سـاله اش با اسـتاد به غایت خشـنود 
و راضـی اسـت آن راز را خـوب می داننـد. چگونـه 
می شـود کسـی آن قـدر عاشـق خوانـدن و نوشـتن 
باشـد کـه در بسـتر احتضـار بـرای نگاشـتن آخریـن 

مـا همسـر و  ، ا هـد ا غـذ و قلـم بخو کا تـش  ملا تأ
زندانـش این چنیـن از او خشـنود باشـند؟!  فر
مگـر نـه اینکـه نمی شـود بـه همـه خیـر رسـانید؟! 
مگـر نـه اینکـه خاطـره انجـام کاری درحـق عشـقی 
سبب می شود از دیگری غافل بمانیم و این مایه 
ناخشـنودی هرچه بیشـتر این یکـی می شـود؟! 
امـا عشـق های زندگـی و عشـق های علمـی اسـتاد 
درسـت چونـان قافیه هـای یـک بیـت متـوازن 
برهـم منطبـق شـده اسـت، درسـت مثـل واژه هـای 
قافیـه ای کـه، در همـان حـال کـه مسـاوی اسـت، 
متفـاوت اسـت، و هـر یکـی از سـوی آن دیگـری 
انگیختـه شـده اسـت. کسـی چـه می دانـد؟! شـاید 

کـه  اصال طبیعـت هـم شـیفته ایـن تـوازن بـوده 
داسـتان ایـن زندگـی را درسـت همان جـا کـه آغـاز 

کـرده بـود به پایان رسـاند!
این آخرین و مهم ترین درس استاد بود؛ حقیقت 
بـرای عیان شـدن همیشـه نیـازی بـه بیـان نـدارد. 
از گفت وگوهـا هیـچ چیـز شـگرفی زاده نمی شـود. 
می توانیم بی آنکه منتظر کلمات بمانیم حقیقت 
را در هزار نشـانه بیرونی و در دنیای خصلت های 
کنیـم. و هنـوز و تـا همیشـه او را  انسـانی اثبـات 
این گونـه می بینیـم: ایسـتاده، بـا شـکوهی کـه همـه 

را بـه ایسـتادن وامـی دارد.
*بیتی از سعدی

نهال تجدد، نویسنده و مترجم مهاجر، درباره آثار خود و مسئله ایرانی بودن صحبت کرد

گر ریشه دار باشیم، همه جا می توانیم برویم  ا

وهشگر و مترجم ایرانی  خادم| هویت و ریشه برای نهال تجدد، نویسنده و پژ
مقیم فرانسه، مسئله ای بنیادی بوده است. ایران و فرهنگ آن برایش لنگرگاهی 
بوده در تلاطم مهاجرت و غربت و زندگی مانند بیگانه در فرهنگ و کشوری دور.

در انتهای نشستی که سه شنبه، دوم بهمن 1403، در پردیس کتاب مشهد برای 
دیدار و گفت وگو با او برگزار شده بود، در پاسخ به پرسش یکی از حاضران که از راز 
گر در فرانسه به عنوان یک نویسنده  موفقیتش پرسید، گفت: »ریشه داربودن. من ا
موفق بوده ام، به این خاطر بوده که همیشه از ایران صحبت کرده ام و همیشه 
گر هم به من توجهی شد، برای فراخی فرهنگ ایران بود. فکر می کنم  خودم بوده ام. ا
گر ریشه دار باشیم، همه جا می توانیم  مهم ترین چیز ریشه دار بودن است و، ا
برویم.«نهال تجدد، برای شناساندن فرهنگ ایران به فرانسوی ها، زندگی نامه ای 
نا را  نا به زبان فرانسه نوشت. از سپهر ادبیات کهن و غنی فارسی، مولا از مولا
ازاین جهت انتخاب کرد که ـ ـبه گفته خودش ــ تا حدود سه دهه پیش حتی بسیاری از 
فرهیختگان فرانسه هم او را نمی شناختند.تجدد این مسیر را ادامه داد و آثار دیگری 
 درباره مولانا و شمس نوشت، به فرانسوی و  فارسی ؛ »در جست  و جوی مولانا« 
و »مَلِک گرسنه« برخاسته از همین دغدغه و انگیزه اند.در کتاب »ایرانی تر«، از آثار 
کنار و در تعامل با همسر  متأخر این نویسنده که به نوعی زندگینامه اوست در 
ین اثر او،  رنگ دارد.تازه تر فرانسوی اش، باز مسئله هویت و فرهنگ نقشی پر
»تو مثل من فردا دنیا آمدی«، ترجمه گزیده ای است از نامه نگاری های میان سه 

وس و راینر ماریا  ک ر شاعر مهم قرن بیستم: مارینا تسوتایوا و بوریس پاسترنا
گ اســت و آلمانی زبان.نهال تجدد در ایــن نشست، ضمن  که زاده پــرا ریلکه 
صحبت هایش دربــاره این اثر، به مسئله غربت و احساس نزدیکی با تسوتایوا 
 به عنوان زنی شاعر که از وطنش دور افتاده، اشــاره کرد که دغدغه خودش نیز 
بوده است.او در سخنان خود آثارش و سیر خلق آن ها را نیز مرور کرد که درادامه 

بخشی از آن هامی آید.

 zمواجهه دو ایرانی پس از 13 قرن

که از ایــران رفتم فرانسه. زبــان و ادبیات چینی خواندم.  هفده سالم بــود 
که  تز دکترایم »مانَویّت در چین« بود.این شانس عجیب غریب را داشتم 
که یک کشیش مانوی ایرانی نوشته بود دوبــاره  پس از سیزده قرن متنی 
 در دست من که یک ایرانی هستم قرار گرفت تا به نوعی خودش را معرفی

 کند.

 zتلاشی برای آشناکردن فرانسویان با مولانا

گرد  بعد از آن، مادرم، مهین تجدد، که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شا
استاد فروزانفر بودند و هم دوره دکتر شفیعی کدکنی و شادروان دکتر تفضلی، 
از من خواست یک زندگی نامه مولانا برای فرانسوی ها بنویسم. حدود 25 سال 
گر از فرهیختگان فرانسوی  پیش، در پاریس، مولانا شناخته شده نبود و، ا
می خواستیم چند شاعر ایرانی را نام ببرند، فردوسی و خیام و حافظ را نام 
می بردند، و حتی نه سعدی را. فکر من این بود که فقط برای خوانندگان 
فرانسوی متنی نوشته شود که بعد از آن بروند به منابع رجوع کنند، اشعار را 

بخوانند و یک دریچه ای برایشان باز شود.
»عــارف جان سوخته« همان کتابی است که به فرانسه و برای فرانسوی ها 
نوشته شد که پس از چاپ با استقبال روبــه رو شد. در ایــران، دکتر مهستی 
بحرینی را که دیدم، گفتند: »می خواهم این کتاب را ترجمه کنم.« گفتم: »هر 
کتاب فروشی ای در ایران بروید، کلی کتاب درباره زندگی مولانا دارد و این کتاب 

را برای فرانسوی ها نوشته ام.« اما درنهایت ترجمه اش کردند.

 zترجمه 100 غزل از دیوان کبیر با همکاری کریِر

کریِر ـ ـکه بی تعارف می توانم بگویم یکی از مهم ترین  ان کلود  همسر من، ژ
سناریست های دنیا بود و نویسنده بودــ عجیب غریب شیفته ایران بود. او 
حرفی می زد که خیلی درست بود؛ می گفت: »چطور است که آثار غربی در شرق 
ترجمه و استفاده و از آن بهره برداری می شود، ولی ما در غرب نمی توانیم از 
گنجینه شرق استفاده کنیم؟!« با همین انگیزه، شروع کردیم به ترجمه 100 غزل 
از دیوان کبیر به فرانسه، البته با حضور مادرم که عرفان پژوه بود و باز جاهایی 
که برای او هم مشکل بود به دکتر شفیعی کدکنی زنگ می زد و می پرسید. و 
من هم مانند پلی بودم بین همسرم که شاعر بود به زبان فرانسه و مادرم که 
مسلط بود به متون. همسرم می گفت ما فقط ترجمه نمی کنیم، داریم یک 
هدیه به غرب می دهیم که این ها بتوانند استفاده کنند و وارد دریای فلسفه 

شرق شوند که از آن محروم بودند.

 zایرانی ترشدن با همسر فرانسوی

غ  اولین باری که همسرم را دیدم، تا مرا دید، از عطار صحبت کرد، از سیمر
 ـکه به خاطر نگاه منفی ای که نسبت به  گفت؛ و من تمام زره و کلاهخودی را ـ
ایران وجود داشت برای خودم ساخته بودم ــ ازدست دادم و متوجه شدم 
کسانی در بالاترین سطح جامعه هستند که ما را می فهمند. درنتیجه، عشق 
او به ایران و فرهنگ ایران شد عنوان کتاب بعدی من، »ایرانی تر«؛ یعنی من 
با یک فرد خارجی ایرانی تر شدم و رابطه ما هم او را ایرانی کرد. تا وقتی در 
قید حیات بود، هرسال به ایــران می آمد و ارتباط فرهنگی را به شکل های 
مختلف برقرار می کرد. جمله ای داشت که خیلی بجا بود و می گفت: »آنجایی 

که سیاست مداران می بُرند، ما فرهنگیان باید بدوزیم.«

 zشاعری که مثل یک خواهر بود

می رسیم به کتاب »تو مثل من فردا به دنیا آمدی«. اصل این کتاب به روسی 
است، اما من آن را از فرانسه به فارسی برگرداندم. مارینا تسوتایوا در تبعید 
ک نامه نوشتن. تسوتایوا به دنبال همسرش که در  شروع می کند به پاسترنا
ک در روسیه می ماند.  ج از شوروی مــی رود، اما پاسترنا تبعید بوده به خار
آن ها فقط یکی-دوبار در مجامع عمومی همدیگر را دیده بودند، و همین. 
چیزی که خیلی جذاب است این است که نامه ها عاشقانه می شود و چهارده 
سال طول می کشد و تمام مسیر یکی زندگی عاشقانه را دارد. فرد دیگری به 
نام راینر ماریا ریلکه هم وارد این نامه نگاری می شود. ریلکه در سوییس بوده، 
ک در روسیه. این رابطه بدون اینکه همدیگر  تسوتایوا در فرانسه، و پاسترنا
را ببینند و فقط در خیال ادامه پیدا می کند، خیالی که به واقعیت تبدیل 
می شود. این بود که من را خیلی جلب کرد، این پیوندی که ـ ـبه گفته خود 

تسوتایوا ــ پیوندی است ناممکن و غیرمیسر.
ک می ورزد عشقی است که به روسیه ناممکن  تسوتایوا عشقی که به پاسترنا
ک می گوید: »تو و روسیه مترادف هستید.« برای من که  می ورزد. به پاسترنا
47 سال است ایران نیستم، بااینکه هرسال به ایران می آیم، این دوری همیشه 
دغدغه بوده است. تسوتایوا برایم مثل یک خواهر بود، خواهری که در کشور 
خودش نیست.هرچقدر بیشتر این کتاب را می خواندم، بیشتر فروغ برایم 
تداعی می شد، چون او هم یک زن شاعرِ عاشق است. دو-سه جا اصلا ترکیب ها 
ترکیب های فروغ است. تسوتایوا یک جا می گوید: »تنها صداست که می ماند«؛ 
و این تعبیر را فروغ هم دارد. و، هرجا که ترجمه برایم سخت می شد و دنبال 

ترکیب فارسی درستش بودم، به فروغ رجوع می کردم.
ــنــکــه زن بـــــودن و شـــاعـــربـــودن و  ــرای ای ب
عاشق بودن بین این دو مشترک است. 
ایــن خیلی بــرایــم مهم بــود کــه ازطــریــق 
ــروغ و بـــا اســتــفــاده از کــلــمــات فـــروغ  ــ ف
کنم. تسوتایوا پایان  ح  تسوتایوا را مطر
تلخی هم داشت: شوهرش که به روسیه 
برمی گردد، زندانی و بعد اعدام می شود 
و دخـــتـــرش را هـــم زنـــدانـــی مــی کــنــنــد. 
ن  گا یسند نجمن نو ر ا کند د ضا می  تقا
به عنوان ظرف شور استخدامش کنند و 
نمی کنند، و خودش را حلق آویز می کند. 
لان مهم ترین زن شاعر   امــا تسوتایوا ا

روسیه است.
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در رثای تقی وحیدیان کامیار، استاد فقید زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، که چهارم بهمن زاد و چهارم بهمن درگذشترویداد

ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها

از کتاب »بسازنفروش ها«، اثر تازه محمد خسروی راد، رونمایی شد

روایت حرکت و خلاقیت در دل محدودیت
مریم محبی

ب  کتـا ز  ا یـی  نما و ر ییـن  آ  

یادبود
صبـح   ، » ها   ش و نفر ز بسـا «

چهارشـنبه، سـوم بهمـن ۱۴۰۳، 
به همـت سـپاه امـام رضـا)ع( در 
ثـر  ا یـن  ا  . ر شـد ا گـز بر مشـهد 
روایتـی اسـت دربـاره علـی حمامـی، اهـل روسـتای 
بهرآبـاد مشـهد و از خانـواده ای معمولـی، کـه در 
زمـان دفـاع مقـدس بـه دل جنـگ زد، امـا بـا سالح 
حرفـه و فـن ، روایتـی از حرکـت و خلاقیـت در دل 
علـی  ی  هـا قیت  خلا شـت  گذ سر  . یـت د و محد
محمـد  قلـم  به  جنـگ  ن  ا میـد ر  د مـی  حما
خسـروی راد و به همـت نشـر »سـتاره ها« منتشـر 

شده است.

 zلازمه ایران معاصر امروز امیدآفرینی است

در آغـاز ایـن مراسـم، سـرهنگ پاسـدار مهـدی 
بهرامـی، فرمانـده بسـیج فرهنگیـان سـپاه امـام 
رضا)ع(، درباره محتوای کتاب »بسـازنفروش ها« 
گفـت: »ایـن اثـر می خواهـد روایتـی را بیـان کند از 
خلاقیـت و نـوآوری در دل محدودیت هـا. لازمـه 
ایران معاصر امروز امیدآفرینی است، مخصوصا 
ی  هـا م  پلتفر ر  د شـمن  د بینیـم  می  قتـی  و
می سال ا ب  نقال ا یـب  تخر قصـد   مختلـف 

را دارد.«
او در ادامـه صحبت هایـش خطـاب بـه جوانـان 
یـد بـا  چـه همـه مـا با گر : »ا گفـت ن  و معلمـا
تاریخ نگاری انقلاب اسالمی آشـنا باشـیم و آثار 
آن را تـورق و مطالعـه کنیـم، امـا تاریخ نـگاری 
انقالب اسالمی بـه ایـن محـدود نمی شـود. 
مـردان شـهیدی مثـل شـهید طهرانی مقـدم، 
شـهید فخـری زاده و شـهید احمدی روشـن در 
بوم انقلاب اسلامی شکوفایی آفریدند. معلم ها 
این رسـالت را دارند که به نسـل جوان بنمایند 
مـا کجـا بوده ایـم، از چـه راهـی آمده ایـم و بـه کجا 
می رویم. دنیای آینده دنیای مهارت هاست و 
هنرستان ها نقش پررنگی در این مسیر دارند.«
بحـث تخصصـی در قالـب حکایـت کار دشـواری 
بـود. بخـش دیگـر ایـن مراسـم بـه صحبت هـای 
، یعنـی محمـد  ثـر علـی حمامـی و نویسـنده ا

 . د کـر ا  پیـد ص  ختصـا ا  ، د ا ر ی  و خسـر
خسـروی راد دربـاره اثـر 
: »جـای  گفـت اش  ه  ز تـا
کـه  سـت  ا ی  ر ا و میـد ا
ی  ا ی بـر د یـا جمعیـت ز
رونمایی از یک کتاب گرد 
آمده اند. امیدوارم کتاب 
از محـاق دیده نشـدن 
دربیایـد؛ البتـه در حـوزه 
- ه د هی  شـفا یـخ  ر تا
پانـزده سـالی می شـود 
خ  کـه دارد ایـن اتفـاق ر
کنـون  . مـن تا می دهـد
کتـاب  38 یـا 39 عنـوان 

شـتم  ا گذ ا  ر م  ا ه  ز تـا ر  کا ن  ا . عنـو م ا شـته  نو
مملکـت  ی  تـو ن  چـو  ، » ها ش  و نفر ز بسـا «
بسـازبفروش زیـاد اسـت. خواسـتم یـاد مردمـان 
امروزی بیندازم که کسانی بوده اند که ساختند 
و نفروختنـد، نفروختنـد و بخشـی از 
جنـگ را تأمیـن کردنـد کـه مـن 
از آن به عنوان نقش پنهان یاد 
می کنـم. سـعی کـردم در کتـاب 
بـه ایـن بخـش مغفـول جنـگ 

کنـم.« اشـاره 
او دربـاره سـخت ترین بخشـی 
کـه در ایـن اثـر بـا آن روبـه رو بـود 
گفت: »چیزی حدود ۴-۵ سال 
است که دارم کارگاه نویسندگی 
برگـزار می کنـم. دغدغـه ای کـه 
همیشـه وجـود دارد ایـن اسـت 
کـه بایـد چـه کنیـم تـا اثـر بـرای 
مخاطـب خیلـی جـذاب باشـد. 

کتـاب، تمامـش برایـم دشـواری  دربـاره ایـن 
خاصـی داشـت. کار ازاین جهـت سـخت بـود کـه 
قـرار بـود یـک بحـث خیلـی فنـی و مهندسـی را، 
بـا همـه آدم هـا و امکاناتـی کـه در ایـن رونـد تأثیـر 
داشـته اند، بـرای مخاطـب بازگـو کنـم. اینکـه قرار 
باشـد یـک بحـث فنـی و تخصصـی را داخـل یـک 
حکایـت بیـاوری کـه هـم مخاطـب حوصلـه اش 
سـر نـرود و هـم بـا بخشـی از کار آشـنا شـود کار 
سـختی اسـت. نویسـنده ها هیچ گاه نمی توانند 
حـق ایـن آدم هـا و کارهایشـان را ادا کننـد، امـا 
به هر حـال می تواننـد خودشـان را تاحدامـکان 

بـه آن هـا نزدیـک کننـد.«

 z این سـوژه بخشـی ناگفتـه از 8سـال پایـداری

اسـت

خسروی راد در مقدمه کتابش نیز نوشته است: 
»در طـول سـی سـال نوشـتن دربـاره سـال های 
سـبز و بارانـی دفـاع هشت سـاله، همـواره بـه ایـن 

فکـر کـرده ام کـه آنچـه مـن و امثـال مـن دربـاره 
دفـاع مقـدس مردمـان سـرزمینمان نوشـته ایم، 
اغلـب، دربـاره نقش هـای آشـکاری بـود کـه مـا 
نویسندگان سعی در ثبت و روایت آن داشته ایم 
گرچـه سـتودنی اسـت، همـه  و ایـن تلاش هـا، ا
آنچـه بایـد نبـوده. بااین همـه، میـل و علاقـه مـن 
بـرای ثبـت و روایـت نادیده هـا و کمتردیده هـا، 
کـه پیوسـته بیشـتر و  نه تنهـا فروکـش نکـرده، 
بیشـتر شـده اسـت. حـالا امـا خـدا خواسـته بـا 
سـوژه ای روبه رو شـوم که نخسـتین تجربه های 
پیشرفت و، به عبارتی، گوشه ای از نقش پنهان 
ایـام هشت سـاله پایـداری و مقاومـت مردمـان 

سـرزمینم را در سـینه خـود جـای داده اسـت.«

 zکار نشد ندارد

ز ایـن مراسـم  علـی حمامـی نیـز در بخشـی ا
گفـت: »بـرای مـن، بهتریـن لحظـات وقتـی بـود 
کـه وارد منطقـه شـدم و زمانـی کـه نمونه سـازی 
و تحقیقـات کردیـم و سـپاه و ارتـش تأییـد کـرد؛ 
ایـن بهتریـن دوران زندگـی ام اسـت. خواسـتن 
توانسـتن اسـت. امروز با این حجم از پیشـرفت 

فنـاوری دیگـر کار نشـد نـدارد.«
ع اصلـی ایـن  کارهایـش موضـو کـه  حمامـی، 
کتـاب اسـت، کسـی اسـت کـه در تأمیـن و تهیـه و 
سـاخت ابـزارآلات موردنیـاز بـرای جنـگ نقـش 
مؤثـری داشـته و ابـزار هدایـت آتـش، ازجملـه 
پلاتینگ برد و کالیبرسنج، و ابزار مهندسی رزمی 
کره و جایروکوپتر  دیگر همچون قایق های عسا

خ( را سـاخته اسـت. )هواچـر
سـی  حصـل  ما  » ها ش  و نفر و ز بسـا « ب  کتـا
سـاعت مصاحبـه بـا اوسـت کـه در دی و بهمـن 
97 انجـام شـد. پیاده سـازی حرف هـا و نـگارش 
متـن بلافاصلـه بعـد از پایـان گفت وگـو آغـاز شـد. 
خسـروی راد دراین بـاره نوشـته اسـت: »طـی 
د  یـن جهـا م ا د کـر ه سـعی  ما د هشـت  و حـد
ارزشـمند را به گونـه ای کـه بـرای مخاطـب قابـل 
درک و پذیـرش باشـد بـه روی کاغـذ بیـاورم.«

، درکنـار  کتـاب نویسـنده بـرای نـگارش ایـن 
تـر  رگ  مصاحبـه بـا علـی حمامـی، بـا بـرادر بز
د نقـش مهمـی  کـه خـو  ـ ـ مـی  ، حسـن حما و ا
ــ و  در اجـرای پروژه هـای جهادگونـه داشـته 
همچنیـن بـا یکـی از رزمنـدگان خوش سـابقه 
هشـت سـال دفـاع مقـدس بـه نـام سیدمسـعود 
سادات شـکوهی ـ ـکـه بـا بخشـی از ایـن تالش 
گـو و گفت  ـــ نیـز بـه  ه  د جـه بو ا یـک مو د ز نز  ا

نشسـته است.

 zبخشی از کتاب

صیـاد شـیرازی در جعبـه را بـاز کـرد و وسـایل را 
یکی یکـی درآورد و نـگاه کـرد. خیالـم از کیفیـت 
کارمـان راحـت بـود، امـا نمی دانـم چـرا جلـوِ یـک 
فرمانـده ارشـد ارتـش هـول شـده بـودم. وسـایل 
را کـه دیـد، گفـت: »واقعـا دسـت مریـزاد! جهـاد 
واقعـی رو شـما کردیـن کـه این هـا رو سـاختین. 

از این هـا بـه ارتـش هـم بدیـن.«
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